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  :گوییممی ما

  :کنیم اشاره نکته یک به است لازم امام حضرت عبارت فهم برای .1

 :تاس قسم دو خود جسم ولی شودمی جسم به تبدیل ،شودمی همراه هیسمج صورت با وقتی اولیه ماده

 دیگر هایصورت به تبدیلهرگز  ،قسم این و دارند اتحادی ترکیب صورت و ماده ،آن قسم یک در

 نای در ،دارد انضمامی ترکیب هیسمج صورت با اولیه ماده مقس یک در ولی است نوع یک و شودنمی

 ورتص با اولیه ماده باز ،شودمی قدیم صورت به ضمیمه و آیدمی پدید (نامی) جدید صورت وقتی مقس

 و شده سلب نامیه غیر جسمیه صورت ،اینجا در) شودمی نامی جسم به تبدیل و شودمی همراه نامیه

  (.شودمی ملحق ماده به نامیه جسمیه صورت

 صورت بین ترکیب که است نامی جسم ،قسم یک ،است موجود نامی جسم قسم دو جا همین :حال

 ماده» دیگر قسم در ولی است نوع و شودنمی حیوان دیگر قسم این و است اتحادی ماده و نامی جسم

 دپذیرمی را حیوان نامی جسم صورت ،تکامل سیرم در قسم این و است انضمامی «نامی جسم صورت و

  .شودمی حیوان به تبدیل و

 در قسم است، دو خود (گرفته شکل حیوانی نامی جسم صورت و ماده الحاق از که) حیوان اینجا در

 انسان ردیگ قسم این که ستا اتحادی ترکیب «ماده و حیوانی نامی جسم صورت» بینترکیب  ،مقس یک

 آن اصناف و ...( لبا و حمارقر و ب) مختلف حیوانات همه و دهدمی تشکیل را حیوان نوع و شودنمی

 این و تاس انضمامی ترکیب ،حیوانیه نامیه جسمیه صورت و ماده بین ترکیب مقس یک در ولی هستند

  .است نوع خود که شودمی انسان به تبدیل انسانیه صورت پذیرش با ماده

 جدید صورت به تبدیل است قرار که ایماده ولی است نوع ،اولیه صورت اتحاد شرط به ماده :حال

 ورتص با اتحاد قابلیت بود متحد اگر چون) است اتحاد از لای شرط به اولیه صورت با قیاس در ،شود

 تصور با اتحاد به نسبت ،شود جدید صورت به تبدیل است قرار که ایماده همان و (نداشت را جدید

 .است شرط به لا جدید

 ابقمط :که چرا است موافق لبس و خلع اب ایشان مبنای که شود اشکال امام فرمایش این بر است ممکن .2

 ،بیابد تکامل است قرار که ایاولیه ماده» بگوییم یعنی شویم قائل لبس و خلع به باید ایشان فرمایش

 که) هاولی ماده پس کندمی دریافت را بعدی صورت و زندمی کنار را (است منضم آن به که) قبلی صورت

 آن ذال و است منضم آن به بلکه نیست متحد جسمیه صورت با جسمیت، مرحله در (شود نامی است قرار

 . گیردمی را جدید صورت و زندمی کنار را جسمیه صورت
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 اینکه به شد قائل لبس از بعد لبس به مبنا همین مطابق توانمی که گفت پاسخ اشکال این از توانمی اما .3

 کنار را جسمیه صورت اولیه ماده لذا و باشدمی دارا را جسمیه صورت فعلیت نامیه صورت» که بگوییم

  .«باشدمی دارا هم را جسمیه صورت فعلیت، شد متحد نامیه صورت با وقتی ولی زندمی

 تقریر قمطاب که چرا ندارد مطابقت مشهور تقریر با لبس بعد لبس از تقریر این که است روشن البته

 در یدجد صورت و شود زائل قبلی صورت اینکه نه و شودمی بار قبلی صورت بر بعدی صورت مشهور

 .شود لمح ماده بر دارد هم را قبلی صورت فعلیت که حالی

 توان چنین تصویری از بحث ارائه کرد:برای تقریر بهتر فرمایش حضرت امام می .4
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 قسم دوم هیولی

 

 اولقسم 

 

 هجسمی صورت با اتحادی ترکیب

  جسم: نوع

  (نامیه صورت با اتحاد از لا شرط )به هیولا: ماده
 با اتحاد از لا شرط )به صورت جسمیه: صورت

 نامیه( صورت

 هجسمی صورت با ینضماما ترکیب

  (یهنام صورت با اتحادنسبت به  بشرطلا ) هیولاجنس: 
 با اتحادنسبت به  شرطب )لا صورت جسمیه فصل:

 نامیه( صورت

 دومقسم 

 

 اولقسم 

 

 یهنام صورت با اتحادی ترکیب

 یهنام صورت با ینضماما ترکیب

 صورت با اتحادنسبت به  بشرطلا ) جنس: جسم

  (نیهحیوا
 ورتص با اتحادنسبت به  شرطب )لا میهناصورت  فصل:

 یه(ناحیو

  نامی جسم: نوع

 صورت با اتحاد از لا شرط )به جسم: ماده

  (یهناحیو
 با اتحاد از لا شرط )به نامیهصورت : صورت

 یه(ناحیو صورت

 دومقسم 

 

 اولقسم 

 

 یهحیوان صورت با اتحادی ترکیب

 یحیوان صورت با ینضماما ترکیب

 صورت با اتحاداز  بشرطلا ) جنس: جسم نامی

  (نیهانسا
 صورت با اتحاداز  شرطب )لا حیوانیصورت  فصل:

 (انسانیه

  حیوان: نوع

 صورت با اتحاد از لا شرط )بهجسم نامی : ماده

  (یهنانسا
 با اتحاد از لا شرط )به حیوانیصورت : صورت

 یه(انسان صورت

 واحدقسم 

 

 هیانسان صورت باتحادی ا ترکیب

  انسان: نوع

  (دیگر صورت با اتحاد از لا شرط )بهحیوان : ماده
 هر با اتحاد از لا شرط )بهانسانیه صورت : صورت

 (دیگر صورت
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  :گوییممی ما

 . کرد ملاحظه هم 1فلسفه تقریرات در توانمی را گفتیم آنچه .1

 هک «نامی جسم» آن مثلاً و است الامری نفس و واقعی فرق یک جنس و ماده فرق: گفتیم آنچه مطابق .2

 . باشندمی عین عالم در مختلف ءشی در واقعاً ،است ماده که نامی جسم آن به است جنس

 خواهیمب اگر و است انسان برای ماده صرفاً باشد، بوده جنس تواندنمی ،«حیوان» ،یررتق این مطابق البته .3

 .ایمداده دست به حیوان از ذهنی لحاظ یک صرفاً کنیم، ریتصو جنس عنوان به را حیوان

 یبترک جسمیه ماده با که جایی در نباتیه صورت» :دنگویمی اینکه که است باقی اشکال این جای اما .4

 تناقض نوعی «.است حیوانیه صورت با اتحاد از بشرط لا فرض این در و است فصل دارد، انضمامی

 وانیهحی صورت و شودمی خلع نباتیه صورت یعنی است، انضمامی ترکیب اگر که چرا .دارد ذیل و صدر

 و) است حیوانیه صورت از لا شرط هب« نباتیه صورت» که است آن معنای به این و. شودمی عارض

  (.باشد بوده لابشرط تواندنمی

 جدید، حیوانی صورت این لذا و باشدمی هم نباتی صورت کمالات مستجمع حیوانی صورت: قلت ان

 و رفته قبل صورتِ یعنی است انضمامی ترکیب فرمایندمی لذا و) است نیامده نباتیه صورت روی اگرچه

 .باشدمی دارا را آن فعلیت ولی (آیدمی جدید صورتِ

 تصور به نسبت (رود کنار بودن انضمامی سبب به است قرار که) نباتیه صورت آن حال هر در: قلت

 .نیست بشرط لا حیوانیه

 قسم» در را ترکیب که نیست آن حتاجم اصلاً امام حضرت فرمایش رسدمی نظر به جهت همین به و .5

 .کرد تصویر اتحادی را ترکیب توانمی هم دوم قسم همان در بلکه. کنیم فرض انضمامی ،«هادوم

 فرمایش مطابق (هادوم قسم از کدام هر یا) «بذر و منی» که شد نخواهد هم اشکال گفتیم، چنین اگرو  .6

  .ندنیست واحد وجود دارای منی و بذر که است آن معنای به این و اندانضمامی ترکیب دارای امام

                                                      
 191-186، ص1. ج 1


